
 دكارت  :  يا امتناع جاودانگي نفس در مابعدالطبيعةامكان
  ∗سيدمصطفي شهرآييني

  چكيده
بيـاني روشـن و      خـود را بـه      ت در فلسفة اولي بهترين و گوياترين اثر دكارت است كه او در آن مابعدالطبيعة                تأملا

. CSM II 111(1 (دارد بر خواننـده عـرض مـي   » روش تحليل « يعني به» ترين روش تعليم بهترين و درست«گفتة خود به  به
امروزه خوانندگاني را از غير اهل فلـسفه كـه دغدغـة ديـن و     بسا    در عنوان فرعي اين كتاب، چه     » نفس«و  » خدا«دو واژة   

 آثـار دكـارت،     البته بايد توجه داشت كه با نگاهي گـذرا بـه نمايـة     2.حيات اخُروي دارند، به خواندن اين كتاب برانگيزد       
هـا در     رارتـرين واژه  از پرتك ) گيرد  كه دكارت اين دو را به يك معنا مي        (» ذهن«يا  » نفس«و  » خدا«هاي    يابيم كه واژه    درمي

مايـة نظـام فلـسفي      داند كه بـن  رود و هركس كه اندك آشنايي با نظام فلسفي او داشته باشد، خوب مي        شمار مي   آثار او به  
رو بر آن است كه اولاً آنچه دكارت از آن به             نويسندة مقالة پيش  . دكارت بر محور همين مفهوم نفس يا ذهن استوار است         

، در مدنظر است، تفاوت بـسياري  4ند با آنچه در گفتمان ديني و در بحث جاودانگي نفس در اديان        ك   ياد مي  3نفس انساني 

                                                   
   دانشگاه تبريز استاديار گروه فلسفة ∗
تـرين     خصوص ارجاعات صورت گرفته به آثار دكارت، گفتني است كه نويسنده در اين مقالـه از تـازه                   در 1

  :ترجمة آثار دكارت به انگليس با مشخصات زير بهره برده است
 CSM  The Philosophical Writings of Descartes, trans. J. Cottingham, R. Stoothoff & D. 
Murdoch. 2 vols. Cambridge University Press, fifth edition, 1991 
CSMK     The Philosophical Writings of Descartes, volume III, The Correspondence, trans. J. 
Cottingham, R. Stoothoff & D. Murdoch. A. Kenny. Cambridge University Press, first edition, 
1991 

 به شمارة جلد، و عدد بعد از آن، به شمارة صفحه اشاره  CSMK يا در مواردي CSMلاتيني بعد از حروف  شمارة 
  دارد

شد،  راضات و پاسخ به آنها منتشر همراه شش دسته از اعت  به1641سال  در چاپ نخست اين اثر كه بهدكارت - 2
 In“»رسد اثبات مي كه در آن وجود خدا و جاودانگي نفس به«، آورده بود  اولي تأملات در فلسفةذيل عنوان اصلي 

Which the Existence of God and the Immortality of the Soul Are demonstrated.” . اما در چاپ دوم اين اثر
مام دستة هفتم اعتراضات و پاسخ دكارت به آنها و نامة او به دينه، منتشر شد، عنوان فرعي انض سال بعد به كه يك

 In Which the“»رسد اثبات مي كه در آن، وجود خدا و تمايز نفس آدمي از بدن به«اثر را به اين صورت تغيير داد 

Existence of God, and the Distinction of Human Soul from the Body, Are demonstrated.”.  
3 - human soul 

در اين مقاله، اديان ابراهيمي يا همان اديان سامي است چراكه در ساير » دين« كه منظور از واژة گفتني است 4
 در ميان است و نه جاودانگي نفس و (personal God)اديان مثلاً اديان خاور دور، نه سخن از خداي شخصي 

  .معناي مطرح در اديان توحيدي وجود ندارد  بهثواب و عقاب اخُروي و قيامت،
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ثانياً قـول بـه     . تواند داشته باشد    فرض جاودانگي، كاركرد ديني نمي      كه نفس مدنظر دكارت، به      وجود دارد تا جايي   

  . دآي دكارتي سازگار درنمي جاودانگي نفس با التزام به اصول مابعدالطبيعة 

  
   دكارت، جاودانگي، نفس، بدن، ذهن:ها كليدواژه
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  درآمد جايگاه مبحث جاودانگي نفس در زمانة دكارت
 بحث دربـارة جـاودانگي       مناسبت نيست كه تاريخچة     شدن بحث بي    براي روشن 
مـا در   . اجمال بررسي كنـيم     هاي پانزده و شانزده تا روزگار دكارت به         نفس را در سده   

و (هد استفادة روزافزون از براهين عقلي و فلسفي در موضوعات دينـي   سدة پانزده شا  
) 1499-1433(مارسيليو فيچينـو    . هستيم) در رأس آنها در خصوص جاودانگي نفس      

، با تكيـه بـر فلـسفة افلاطـون و           1الهيات افلاطوني جاودانگي نفس    در كتابي با عنوان   
مه كرد كه بر مبناي عقـل و نـه بـر             پانزده برهان فلسفي متفاوت اقا      تفكر نوافلاطونيان، 

البته او ارسـطو    . ماند  كرد كه نفس پس از بدن باقي مي         مبناي عقايد مسيحي، اثبات مي    
اي مـبهم     دانست گرچه آراء او در اين باره تا انـدازه           را نيز قائل به جاودانگي نفس مي      

 اما در طول سدة شانزده، جريـان ارسـطويي بـر تفكـر فلـسفي غالـب گـشت و                   . بود
شود با تعـابير فلـسفي مبـرهن          مدرسيان نيز معتقد بودند كه جاودانگي شخصي را مي        

شـود در حكـم شـوراي         اوج استفاده از فلسفه براي اثبات عقايد ديني را مـي          . ساخت
 ديد كه استادان فلسفه را مكلَّف به اقامة براهين فلـسفي بـر              1513سال    پنجم لاتران به  

                                                   
3-  Theologia Platonica de immortalitate animae (1472) 
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موجب ايـن حكـم، كـسي حـق نداشـت بـا               به. ردك   مسيحي جاودانگي نفس مي     آموزة

رشدي حقيقت مضاعف، موضـوع جـاودانگي نفـس را بـر اسـاس                استناد به نظرية ابن   
  .ً فلسفي و مستقل از معيارهاي كلامي و ديني به بحث بگذارد مباني منحصراً

 تحديد حدود فلسفه به آنچـه در ديـن و در كـلام مطلـوب                 منزلة  اين حكم كه به   
اي از ايـن      رفت واكنش بعـضي فلاسـفه را در پـي داشـت كـه نمونـه                  مي شمار  بود، به 

) 1525-1462( اثـر پييتِـرو پومپونـازي    1 جاودانگي نفـس توان در كتاب  واكنش را مي  
كوشيد تا بـا التـزام كامـل بـه حـدود طبيعـي و كنارنهـادن همـة             او در اين كتاب     . ديد

ابتناي كامل بـر مقـدمات فلـسفي و         او با   . ملاحظات ديني، به مسألة جاودانگي بپردازد     
  رغـم سـهم نـاچيزي كـه بـه واسـطة             اصول ارسطويي، به اين نتيجه رسيد كه نفس، به        

پومپونـازي بـا ايـن همـه،        . ادراك كليات، از قلمرو مجردات دارد، ذاتاً فناپـذير اسـت          
چنـان    مدعي بود كه اعتقاد او به حقانيت مطلق آموزة مسيحي جاودانگي شخـصي هـم              

 كه خداوند آن را بر ما فروفرسـتاده، و لـذا بايـد آن را             ت، چون كتاب مقدس     پابرجاس
. گـذارد   بـر ايـن موضـوع صـحه مـي         بر هرگونه تعقـل و تجربـة بـشري تـرجيح داد             

مـسائل  «اي مـسائل از جملـه جـاودانگي نفـس و سـرمديت عـالم را                   پومپونازي پـاره  
 ـ             مي 2»خنثايي توانـد   ه احتمـالات نمـي    دانست كه عقل طبيعي در خصوص آنهـا جـز ب

با اين همـه، ايـن نكتـه در         . دست يابد و يقين در اين قسم امور تنها نزد خداوند است           
مخالفت با حكم شوراي لاتران در كتـاب پومپونـازي پيداسـت كـه فيلـسوفان گرچـه             

هيچ مداخلة بيروني، آن نتـايج   گيرند موقتي است، بايد مجاز باشند كه بي      نتايجي كه مي  
  .بگيرند انجامد، پي ظر از اينكه به كجا مين را قطع

متكلمان مسيحي كه از سدة سيزدهم براي تأييد آموزة ديني جاودانگي نفـس بـه               
هاي خـود را نقـش        فلسفة ارسطو چشم دوخته بودند، و با انتشار اين كتاب تمام نقشه           

م كـار شـده، آثـار پومپونـازي را در انظـار عمـو               بـه   درنـگ دسـت     ديدند، بي   بر آب مي  

                                                   
1- De immortalitate animae (1516) 
2- 'neutral problems' .)       الطرفين كانتي يكي دانست شايد بتوان اينها را با همان موضوعات جدلي(
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گـرفتن ايـن اثـر وادارد، و          سوزاندند، پاپ را تحت فشار گذاشـتند تـا او را بـه پـس              
راه  عقيده با خـود، مـوجي از حمـلات نوشـتاري را عليـه او بـه                 همراه فيلسوفان هم    به

امان، موضع خويش را در ايـن كـه           پومپونازي در واكنش به اين حملات بي      . انداختند
پـذير نيـست،      ول طبيعـي اسـت، عقـلاً اثبـات        كه برخلاف اص ـ    جهت آن   جاودانگي به 

اي ايمـاني فقـط       ديگربار تكرار كرد و اظهار داشـت كـه ايـن آمـوزه در مقـام مقولـه                 
ايـن نـزاع ميـان متكلمـان و پومپونـازي      . طبيعي مبتنـي باشـد   تواند بر وحي مافوق  مي

 كـه متكلمـان مجبـور شـدند مباحـث           سرانجام به نفع پومپونازي پايان يافت تا جـايي        
مربوط به نفـس  از جملـه جـاودانگي  را از چهـارچوب فلـسفة طبيعـي بـه حـوزة                       

، انتقال دهند تا امكان اعمال ملاحظات كلامي نيز در اين عرصـه فـراهم               1مابعدالطبيعه
  2.باشد

 دكـارت در ايـن خـصوص،         تـر و تأثيرگـذارتر بـر انديـشة           اينها مهم   اما از همة  
 و عـالم اخـلاق   مـدار  ، سياسـت )Jean de Silhon(دو سـيلون   نام ژان  انديشمندي به

 و (CSMK III 55-6)بـود  فرانسوي است كه از دوستان دكـارت و طـرف مكاتبـة او    
سـال    ر همان سالي كه دكارت ديده به جهان گشود، او نيز متولد شد و هفده              درست د 

و  3حقـايق دوگانـه   از ژان دو سـيلون دو اثـر بـا عنـاوين             . از دكارت بيشتر عمر كـرد     

                                                   
تـأملات در فلـسفة     ترين اثر خـود،   نيز همين ملاحظات را در نظر داشته است كه مهم گويا دكارت 1-
  مابعدالطبيعـة  نام نهاده بود و در برخي از مكاتباتش از اين اثر بـا عنـوان                 مابعدالطبيعه را نخست،    اولي

هد كه چون بحث در اين كتاب، فقـط  د اي به مرسن توضيح مي ، اما در نامه(CSM II 1)برد خود نام مي
گيـرد،    ورزي را دربرمـي      از راه فلـسفه     كـشف   به خدا و نفس محدود نيست، و تمـام امـور اوليـة قابـل              

  .(CSMK III 157)است» تأملات در فلسفة اولي«ترين عنوان براي آن  مناسب
 . بخش از منبع زير استفاده شده است در نگارش اين 2-

Kraye, Jill, "The philosophy of the Italian Renaissance", in Routledge History of Philosophy, 
vol. IV, The Renaisance and Seventeenth Century; Rationalism, Edited by G.H.R. Parkinson 
(Routledge 1993), pp. 15-65  
3- The Two Truths (1626) 

آورد و از خدا و        نام همين كتاب را غيرمستقيم مي      تأملاتگفتني است كه دكارت در آغاز نامة اهدائية         
   until these two truths are proved … (CSM II 3) …. كند ياد مي» حقايق دوگانه«نفس به 
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بر جاي مانده است كـه او در رسـالة نخـست دربـارة اثبـات وجـود             1ودانگي نفس جا

گويـد و در رسـالة         جاودانگي نفس سخن مي      مربوط به آن و نيز دربارة       خداوند و ادلة  
سال پـيش از انتـشار        او حتي سه  . پردازد  به بحث از جاودانگي نفس مي       اختصاصاً    دوم،    

دناپذير هر كسي از وجود خويش اشاره كـرده      دكارت، به شناخت تردي    گفتار در روش  
 تعقـل و تأمـل،       بود و اظهار داشته بود كه محال اسـت هـر انـسانِ برخـوردار از قـوة                 

  .شناختي يقيني و ترديدناپذير از وجود خودش نداشته باشد
كـه  «كنـد       را با اين عنوان فرعي آغاز مي      حقايق دوگانه   او نخستين گفتار از رسالة      

 براهين مربوط به حقانيـت او        دانگي نفس، اثبات وجود خداوند و اقامة      براي اثبات جاو  
خـودي خـود بـا        نوعي معترف است به اينكه جاودانگي نفس، بـه          ؛ يعني به  »لازم است 

تواند بود بلكه پس از اثبات وجود خدا و ايمان به اوسـت               پذير نمي   براهين عقلي اثبات  
اش،   ان دو سـيلون در دومـين رسـاله        ژ. توان دربارة جاودانگي نفس سخن گفت       كه مي 

او با تحليل قول رايج در زمـان خـود          . گويد  جاودانگي نفس سخن مي     تفصيل دربارة     به
ديـدگاه قـائلان بـه ايـن نظـر، بـر        دهـد كـه شـالودة      به جاودانگي نفس، توضـيح مـي      

فـرض اصـلي در ايـن         پيش. بندي اشياء و امور به مادي و غيرمادي استوار است           تقسيم
ه مبتني بر اين است كـه آنچـه مـادي اسـت فناپـذير، و آنچـه غيرمـادي اسـت                      ديدگا

  :داند كننده نمي دو سيلون اين برهان را به سه دليل قانع. فناناپذير است
 تمايزگذاري ميان مادي و غيرمادي، مبناي روشن و واضحي ندارد؛ . 1

معلوم نيست ماديت، خاستگاه فناپذيري، و تجرد خاسـتگاه جـاودانگي            . 2
 باشد؛

لحاظ ايماني، ايرادي ندارد اگر فرشتگان را جسماني و در عين حـال،               به . 3
 2.فناناپذير بدانيم

                                                   
1 - The Immortality of the Soul (1634) 

  . اين بخش از منبع زير استفاده شده استدر نگارش- 2
Cambridge Philosophical Texts in Context, Descartes' Meditations by Roger Ariew, John Cottingham, & 
Tom Sorell, Cambridge University Press, 1998, pp. 176-201 
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 ايماني   اي كاملاً   شود كه قول به جاودانگي نفس، مقوله        با اين حساب، روشن مي    
البته افزون بـر    . اثبات نخواهد بود    اثبات نرسيده باشد، اصلاً قابل      است كه تا خداوند به    

بات وجود خداوند، نيز بايد نبوت انبياء و وحـي الهـي و مطالـب كتـب                 اينها غير از اث   
مقدس نيز مورد قبول شخص باشد تا به جاودانگي نفس تن دردهد وگرنه اگر كـسي                
از راه عقل طبيعي، وجود خدا را بپذيرد اما به صـدق نبـوت و صـدق كتـب مقـدس                     

. مانـد    بـاقي مـي    ايمان نياورد، بازهم قول به جاودانگي نفـس در حـد امـري امكـاني              
 صـفات    توضيح اينكه براي كسي كه فقط از راه براهين عقلي، وجود خداوند و همـة              

كمال او بر او ثابت شده باشد در خصوص فنا يا بقاي نفـس پـس از مـرگ بـدن بـا                       
  : يك اندازه درستند آنها به رو خواهد بود كه همة چهار احتمال عقلي روبه

 دارد؛ نگه خداوند، نفس را پس از فناي بدن،  . 1

 زمان با فناي بدن، نفس را هم از ميان ببرد؛ خداوند هم . 2

 خداوند نفس را از ميان ببرد و بدن را نگه دارد؛ . 3

 .خداوند هم بدن و هم نفس را نگه دارد . 4

  موضع دكارت دربارة جاودانگي نفس 
 ابـراز   تـأملات دكارت در قبال جاودانگي نفس دو موضع كـاملاً متفـاوت را در              

موضـع  . دهـيم   نخست اين دو موضع متفـاوت را در ايـن اثـر نـشان مـي               دارد كه     مي
  تـرين موضـوعات فلـسفة       نخست دكارت اين است كه جاودانگي نفـس را از اصـلي           

اولي و اثبات عقلـي و فلـسفي آن را در زمـرة اهـم وظـايف فيلـسوفي چـون خـود                       
اهدائيـه    و در نامـة   تأملات   1اين موضع تنها در عنوان فرعي چاپ نخست       . شمارد  مي

خـورد و    چشم مـي    اين كتاب به رئيس و دكترهاي دانشكدة مقدس الهيات سوربون به          
هاي دكارت به اعتراضات و حتـي در ديگـر            در جاي ديگري از اين كتاب و در پاسخ        

نظـر    اما موضـع دوم و كـاملاً متفـاوت او كـه بـه             . بينيم  آثار فيلسوف، اثري از آن نمي     

                                                   
  1. ، ص2نگاه كنيد به پانويس شمارة  -١

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


270
 

 ///
ش ديني

مجله پژوه
 

 
 اولي اسـت تنهـا     باشد اين است كه آنچه موضوع فلسفة      رسد مبين ديدگاه اصلي او        مي

اي  شناخت ماهيت نفس و تمايز آن از بدن است و فناپذيري يا فناناپذيري نفس مقولـه              
توان   جستن از ايمان نمي     كاملاً ايماني است و در چهارچوب عقل طبيعي و بدون ياري          

، در تـأملات   1دوماين موضع دوم را در عنوان فرعي چـاپ  . به جاودانگي نفس رسيد 
  . توان يافت  تأملات و در تمام ديگر آثار او آشكارا مي خلاصة

بر اين دو   ها    اعتراضات و پاسخ  و  تأملات  كوشيم تا شواهدي را از كتاب         حال مي 
 اهدائيـة كتـاب در توضـيح هـدف خـود از نگـارش         دكـارت در نامـة    . موضع بياوريم 

ام كـه دو      همواره بر اين تصور بـوده       «:كند  گونه آغاز مي    ، سخن خود را اين    تأملات
ياري فلـسفه    موضوعاتي هستند كه بايد به    نمونة اولية   مبحث  يعني خدا و نفس       

براي ما مؤمنان كافي اسـت كـه بـر          . و نه كلام، براهين مستدلي بر آنها اقامه كرد        
ميـرد و خـدا وجـود دارد؛ امـا            اساس ايمان بپذيريم نفس آدمي همراه بدن نمـي        

 هيچ ديني و عملاً هيچ فـضيلت اخلاقـي          2]برايشان[ غيرمؤمنان كه ظاهراً      ةدربار
در كار نيست، آنها حاضر به قبول اين حقايق دوگانه نخواهند شد مگر آنكـه بـا                 

  »3.(CSM II 3)اثبات برسد عقل طبيعي به
شود كه قصد او از نگارش ايـن كتـاب آن اسـت كـه                 دكارت در اينجا مدعي مي    

اودانگي نفس را با بـراهين مـستدل عقلـي در نظـام فلـسفي خـود         وجود خداوند و ج   
او اين ادعا را در ادامة همين نامه نيز ديگر بـار بـا تأكيـد بيـشتري بـر                    . اثبات برساند   به

.. .نفس بسياري دربارة  «:كنـد  تكرار مي» جاودانگي نفس«پذيري عقلي و فلسفي     اثبات
همـراه بـدن      نفس به .. .دهد  د مي اند تا جايي كه عقل بشر ق        جسارت كرده و گفته   

  » 1.تواند بود ميرد، و قول به جاودانگي نفس جز مبتني بر ايمان نمي مي

                                                   
  1. ، ص2نگاه كنيد به پانويس شمارة  -1

  . نويسندة مقاله است   افزودة ها، قول گفتني است كه تمامي مطالب درون قلاب در نقل   -2
نوعي يادآور نام  قول، به  در اين نقل(two truths)» حقايق دوگانه« و (two topics)» دو مبحث«عبارات    -3

  . ژان دو سيلون است كه ذكرش گذشت  حقايق دوگانةكتاب 
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نهد و خود را در زمرة فلاسـفة          او در ادامة مطلب، حتي پا را از اين هم فراتر مي           
شمارد كه بايد با ابطال براهين كـساني كـه            مسيحي مخاطب دستور شوراي لاتران مي     

شـمارند، ثابـت كننـد كـه قـول بـه              نگي نفس را امري كاملاً ايماني مـي       قول به جاودا  
جاودانگي نفس پس از مرگ بدن، تنها باوري ايماني نيست و با عقل نيـز قابـل درك                  

 خود كه زير نظر لئوي دهم  اما شوراي لاتران در هشتمين جلسة «:و اثبات اسـت  
سـفة مـسيحي آشـكارا    برگزار شد، قائلان به اين موضع را محكوم كرد و به فلا         

مأموريت داد تا براهين آنان را رد كننـد و همـة تـوان خـويش را بـراي اثبـات                    
كار بندند؛ بنا بر اين، من نيز در انجام اين تكليف ترديد بـه خـود راه            حقيقت به 

  ».(CSM II 4)ام نداده
نشيني    تأملات، از موضع قبلي خود عقب       اما دكارت چند صفحه بعد در خلاصة      

ميـان   امكان اقامة برهان فلسفي بر جاودانگي نفـس سـخن بـه    و آشكارا از عدم كند    مي
 توقع براهينـي بـر جـاودانگي        ...ها  چون ممكن است بعضي    «:گويد  آورد و مي    مي

ام   جا گوشزد كنم كه من كوشـيده        كنم بايد همين    نفس را داشته باشند، گمان مي     
 CSM)مميان نيـاور  سخن بهطور دقيق مبرهن سازم،  توانم به تا از چيزي كه نمي

II 9).«  
، خطاب بـه    1640وچهارم مارس     تاريخ بيست   اي به مرسن، به     نيز دكارت در نامه   

 مـن دربـارة جـاودانگي نفـس         گوييد  شما مي «: نويسد   كتاب تأملات مي    مرسن دربارة 
ام   مـن نتوانـسته   ] چراكـه [اين نبايد ماية شگفتي شما شود       . ام  يك كلمه هم حرف نزده    

نابود سازد بلكـه فقـط      ] زمان با فناي بدن     هم[تواند نفس را      نم كه خداوند نمي   اثبات ك 
  ».(CSMK III 163)كلي متمايز از بدن است  ام كه نفس ماهيتاً به ثابت كرده

اي معرفـي      دوم اعتراضـات خـود را طرفـدار همـان نظريـه             او در پاسخ به دستة    
وراي لاتران، مأمور به نفـي و رد        كند كه در نامة اهدائيه، خود را بر اساس حكم ش            مي

                                                                                                                   
ف ايتاليايي، رشديان قائل به حقيقت مضاعف، و مشخصاً فيلسو  كاملاً پيداست كه منظور دكارت، ابن در اينجا 1

  «: پومپونازي است كه شرح عقايدش گذشت
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 از من بپرسيد كه آيا ممكن است خداوند مقدر كرده باشد            …اما اگر    «:داند  آن مي 

هايي كه خودش آن نفـوس را بـه           زمان با مرگ بدن     كه نفوس آدميان درست هم    
ها ضميمه كرده، از ميان بروند، اين پرسشي است كه بايد خـود خداونـد        آن بدن 

و چون او از طريق وحي بر ما روشن ساخته اسـت كـه چنـين                . بدان پاسخ دهد  
 جاودانگي نفس جاي كمترين ترديدي بـاقي         چيزي رخ نخواهد داد، پس دربارة     

  »1.(CSM II 109)اندم نمي
 در  2 او در پاسخ به اعتراضي در خصوص فنا يا بقاي نفـس پـس از مـرگ بـدن                  

: گويـد   كنـد و مـي      أييـد مـي   پاسخ به دستة ششم اعتراضات نيز آشكارا همين نظـر را ت           
توانيم بدانيم كه آيـا نفـس بـاقي           ياري ايمان است كه مي      كنم كه ما فقط به      ميتصديق  «

  .(CSM II 291)»خواهد ماند؟

  جاودانگي نفس تبيين مواضع دوگانة دكارت دربارة
خواهيم به اين موضوع بپردازيم كه چرا فيلسوفي به بزرگي دكـارت، دو               حال مي 

كنـد؟ آيـا او        جـاودانگي نفـس اتخـاذ مـي         سازگار با هم در قبال مسألة     موضع كاملاً نا  
خواسته و دانسته چنين كرده و از اين كار منظـوري داشـته اسـت؟ و اصـولاً مطلـوب                    

  يك از اين دو موضع است؟ خود او كدام
پيش از آنكه به تبيين اين دو ديدگاه ناسازگار دربارة جـاودانگي نفـس در كتـاب            

بـازيگران  «: گويد  ، جالب است به اين سخن دكارت توجه كنيم كه مي          بپردازيمتأملات  

                                                   
 ايماني و بيرون از چهارچوب عقل نظري  يعني دكارت در اينجا قول به جاودانگي نفس را امري كاملاً        -1

  .داند مي
2- AT VII 416; CSM II 280 
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شان آشكار نشود، مـن نيـز         هاي  شان در چهره    زنند تا سراسيمگي    به اين دليل نقاب مي    
من تاكنون در نمايشي كه در اين جهان در جريان است، تماشـاگر             . چنين خواهم كرد  

 1.(CSM I 1)»آيـم  مـي شوم با نقاب  يام نه بازيگر، اما اينك كه دارم وارد صحنه م بوده
توانـد     مي   اهدائية  اي موارد كه نامة     خوبي پيداست كه او در پاره       از اين سخن دكارت به    

كوشـد بـه      كند و نقاب بر چهره دارد و مـي           نقش بازي مي    هاي بارز آن باشد،     از نمونه 
  . مذاق تماشاگران بازي كند

 هـشتم    از حكم شوراي لاتران در جلـسة      كه ديديم،     اهدائيه چنان   دكارت در نامة    
بـد نيـست بـدانيم كـه     . داد كرد سخن گفت و خود را ملتزم و مأمور به اجراي آن قلم      

چـاپ و انتـشار هـر كتـابي         « نهم اين شورا      موجب يكي از احكام صادره در جلسة        به
در فهرست كتـب كفرآميـز       بدون مجوز اسقف محلي ممنوع بود و در صورت انتشار،           

غيرمـستقيم نگرانـي عميـق خـود را از            اي به مرسن،       دكارت در نامه   2.»گرفت  يقرار م 
 :نويـسد   دارد و  به مرسن مي       اينكه مبادا كتاب او مشمول اين حكم قرار گيرد ابراز مي          

اي مطالب اين كتاب خوشـايند متكلمـان نباشـد،            من نگران اين نيستم كه پاره     «
گيـران     تأييد كنند تا دهـان خـرده       بلكه دوست دارم چندي از آنان اين كتاب را        

نـويس بـراي تـو        صورت دست   بدين منظور اين رساله را به     . ..جاهل بسته بماند  
محـض    و به . نشان دهي .. .و چند نفر ديگر   .. .فرستم تا آن را به پدر گيبيوف          مي

تـوانيم آن را چـاپ        اينكه سه يا چهار نفر از آنان اين كتاب را تأييـد كـرد، مـي               
موافق باشي من اين كتاب را به همة استادان سوربون اهداء كـنم و              و اگر   . كنيم

  ».(CSMK III 153)من باشندخاطر خدا، حامي  از آنها بخواهم كه به

                                                   
كـه تـصميم دارد    گويد مبني بـر اين   ميگفتار در روش اين سخن دكارت با آنچه او در    با مقايسة    1-

، (CSM I 125) »شود از تماشاييان باشد نه از بازيگران در همه بازيهايي كه در نمايشگاه جهان داده مي«
اسـت كـه خـود را از    تـأملات   و تقريبـاً بـا نگـارش    گفتارشود دريافت كه دكارت پس از نگارش         مي

 شـود و بـسياري از باورهـايش را        گيرد با نقاب وارد     بيند و تصميم مي     بازيگران صحنة نمايش عالم مي    
  .نزد خود نگه دارد

2-  http://en.wikisource.org/wiki/Catholic_Encyclopedia_(1913)/Fifth_Lateran_Council_(1512-17) 
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 نحوة نگارش نامة اهدائيه و اينكه بـا           همين نامه حتي از مرسن دربارة       او در ادامة     

در نامـة ديگـري بـه       . كنـد   چه عنواني آن را شروع كند تا مقبول افتد، نظرخـواهي مـي            
منظورم همان كساني هستند كه گاليله را محكوم كردنـد؛          «: دارد   آشكارا ابراز مي    مرسن،

 همين نامـه    در ادامةاو. (CSMK III 177)»كنند مي مرا نيز محكوم  آنها اگر بتوانند آراء
توانـد چـاپ شـود كـه كـل آن بـه نظـر                 كند به اينكه زماني اين كتاب مـي         تصريح مي 

  . آن اعلام كرده باشند رهاي سوربون رسيده باشد و آنها نظر موافق خود را دربارة دكت
  شود گفت كه اگر دكارت ديـدگاه حقيقـي خـود را دربـارة               با اين توضيحات مي   

داشـت، ايـن ديـدگاه درسـت در برابـر نظـر                اهدائيه اعلام مي    جاودانگي نفس در نامة   
بسا ديگـر آثـارش نيـز         مان اين كتاب و چه    گ  شوراي مقدس لاتران بود و در نتيجه، بي       

پس بهتـرين راه آن     . شد  ها و تنگناهايي مي     يافتند و گرفتار محدوديت     اجازة انتشار نمي  
او در ايـن بـاره بـسيار        . بود كه نقاب بر چهره وارد ميدان كـاروزار بـا متكلمـان شـود              

را » ان بمانـد  بـين خودم ـ  «هايش به مرسن، بارهـا تعبيـر          كرد و حتي در نامه      احتياط مي 
 كه كتـاب را بـا     تي عنوان فرعي چاپ نخست را  حاو. (CSMK III 173)برد يكار م به

الهيات فرسـتاد  هـم بـراي جلـب نظـر موافـق دكترهـاي                  همين عنوان براي دانشكدة     
هـا بيـشترين      كتاب  آنچه دربارة   «: گويد  كه خود در اين باره مي       سوربون آورده بود چنان   

  .(CSMK III 172)»هاست كتابكند، عناوين موجود در  ميتوجه مردم را جلب 
رسد روشن شده باشد كه چرا دكارت نظـر اصـلي خـود را در                 نظر مي   تا اينجا به  

 بيـان كـرده     ها  اعتراضات و پاسخ   و در    تأملاتنامة اهدائيه كتمان كرده و آن را در متن          
لـسفة دكـارت را     كوشيم تا نشان دهيم كه آيا بـراي كـسي كـه مبـاني ف                حال مي . است

لحاظ ايماني به جاودانگي نفس قائل باشد و          پذيرفته باشد، اين امكان وجود دارد كه به       
  تواند بود؟ آيا اصولاً فلسفة دكارت با قول به جاودانگي سازگار مي

  معناي نفس در نظر دكارت 
 ارشميدسـيِ   دكارت در تأمل دوم پس از اقامة برهان كوژيتو و رسـيدن بـه نقطـة             

پـس  «كوشد با طرح اين پرسـش كـه           ، مي »من هستم  « فلسفي خويش يعني گزارة   نظام  
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» مـن «در تحليلي كه از چيستي . به تبيين چيستي حقيقي خودش بپردازد     » من چيستم؟ 
شـود گـذار از مفهـوم ارسـطويي           خوبي مـي    شود، به    ارائه مي  تأملاتدر اين بخش از     

هـاي     ارسـطو و در سـنت       سفةنفـس در فل ـ   . نفس به مفهوم دكارتي ذهن را شاهد بود       
 نفـس در  معنـاي   بـه  animaمنسوب بـه     (animalاطلاق واژة   ديني، مبدأ حيات بود و      

 نيز به همين جهت بود يعنـي همـة موجـودات زنـده، و در                1بر جانوران ) زبان لاتيني 
حال گذر از معناي نفـس بـه ذهـن را در فلـسفة              . رأس آنها آدمي، داراي نفس بودند     

 اوليـه ميـان مبـدأ        بنا بر اين، شايد انـسان      «:بينيم  روشني مي    زير به   دكارت در قطعة    
تغذيه، رشد و نمو، و مبدأ همة ديگر اعمالي كه در آنها با حيوانات مـشتركيم و            

واسـطة آن     دهيم از سويي، و مبدئي كه به        شان مي   اي انجام   هيچ فكر و انديشه     بي
» نفـس «اصطلاح واحد   ن اساس،   گذاشته و بر اي      فرق نمي  انديشيم از ديگر سو،     مي

اما وقتي بعدها بـه تمـايز ميـان         . ست  كرده ا   را بر هر دوي اين مبادي اطلاق مي       
ناميـده و آن را بخـش       » ذهـن «انديـشنده را      برد، عنـصر      انديشه و تغذيه پي مي    

برعكس، من بـا تـشخيص اينكـه در مـا مبـدأ نخـست               . شمارد  اصلي نفس مي  
وقتي بـر   » نفس«ام كه اصطلاح      دأ دوم است، گفته   كلي  و نوعاً  متفاوت از مب         به

اگـر قـرار اسـت      . رود، مـبهم اسـت      كار مـي    اي اشاره به هر دويِ اين مبادي به       
صـورت اصـلي    «يـا   » فعليت نخستين «معناي    معناي دقيقش يعني به     را به » نفس«

 در نظر بگيريم، پس بايد اين اصطلاح را چنان بفهميم كه فقط بر مبـدأ                2»انسان

                                                   
همـان   ـــ بـه  » جـان «نيز صادق است چرا كه از دو بخـش  » جانور« فارسي  واژة ن معنا دربارة  همي -1

جالب اسـت بـدانيم كـه    . تشكيل شده است » ور« و پسوند     معناي نفس و روح كه مبدأ حيات است ـ ـ       
 از   ،animal به جاي واژة       براي اشاره به حيوانات،     گيرد،  دكارت چون نفس را با ذهن انديشنده يكي مي        

نفـس    ذي«است و معنـاي     » وحوش«و  » چهارپايان«معناي    كند كه به     استفاده مي  brute يا   beast  هاي  واژه
  . در آنها ملحوظ نيست(being animated or ensouled)» بودن

2- 'first actuality' or 'principal form of man' 

، تعريف رسمي و متعـارف      »انسانصورت اصلي   «يا  » فعليت نخستين «گفتني است كه تعريف نفس به       
  .اخذ كرده بودند) De Anima II, 2(مدرسيان از نفس بود كه آن را از ارسطو 
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جـاي    الامكـان بـه     پذير باشد؛ و من براي پرهيز از ابهام، حتي          ه در ما اطلاق   انديش

چـون بخـشي از       ام چراكه ذهـن را نـه هـم          كار برده   را به » ذهن«اصطلاح  » نفس«
   .(CSM II 246) ».گيرم ميدر نظر  3منزلة نفس انديشنده در تماميتش نفس، بلكه به

كانيستي دكارتي، حيات كه امـري      محور و م     كميت  البته بديهي است كه در فلسفة     
نـوعي   كاملاً كيفي و ناسازگار با وضوح و تمايز دكارتي است، جايي نـدارد و بايـد بـه              

دهد   دكارت اين كار را با گذر از معناي نفس به معناي ذهن، انجام مي             . كنار نهاده شود  
و آن  فهمـد     معناي ذهن مي    اما حال كه دكارت، نفس را به      . و اين اتفاق كوچكي نيست    

خـوش   داند، معناي حيـات و مـرگ نيـز دسـت     معناي سنتي كلمه نمي   را مبدأ حيات به   
اي بـا جـدا شـدن نفـس او از             سنتي، مرگ هر موجـود زنـده        در فلسفة   . شود  تغيير مي 

دكـارت در همـان آغـاز       . كند   دكارت قضيه فرق مي     افتد اما در فلسفة     بدنش، اتفاق مي  
معناي حركـت و حـرارت موجـود در بـدن             هحيات را ب   ،انفعالات نفس بخش نخست   

داند كه اين حركت و حرارت هيچ ارتباطي به نفس ندارد چرا كـه                موجودات زنده مي  
. توان يافـت     را در آتش هم مي     )بسا شديدتر از آن     و چه (همين نوع حركت و حرارت      

 حـرارت و  ( حيـات     داند كه نفس را مبـدأ       ترين خطاي پيشينيان را در اين مي        او بنيادي 
دادن   او بر آن اسـت كـه مـرگ بـدن كـه همـان از دسـت                 . اند  پنداشته  بدن مي ) حركت

شدن و از حركت بازايستادن اسـت، بـه ايـن دليـل               تعبيري سرد   حرارت و حركت يا به    
رفـتن آن     گويد بلكه وقتي بـدن بـر اثـر از ميـان             دهد كه نفس، بدن را ترك مي        رخ نمي 

  .بندد ما رخت برميميرد، نفس از بدن  حرارت و حركت خاص، مي
اما فاعل اصلي اين حركت و حرارت جز خداوند نيـست چراكـه بنـا بـه مبـاني                   

ناپذير است؛     حالتي است متعلق به جسم كه انتقال        فيزيك دكارتي، حركت مانند شكل،    
شـود و اسـتمرار آن    حركت منحصراً از جانب خداوند به مقدار ثابت، به عالم داده مـي         

انـدركار   با ايـن حـساب، خداونـد پيوسـته دسـت     . شود مين مينيز از جانب خداوند تأ    
بخشيدن به موجودات زنده است چرا كه در خود طبيعـت هـيچ نيرويـي بـراي                   حيات

دهـد كـه    پس مرگ زمـاني رخ مـي  . (CSM I 240)حفظ و تداوم حركت وجود ندارد
                                                   

3- the thinking soul in its entirety 
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خداوند اراده كند كه حركت و حرارت بدن موجود زنده بـه سـكون و سـردي بـدل                   
چنـان بـه      گويـد و هـم       و در اين زمان است كه نفس، بـدن آدمـي را تـرك مـي                شود

  .انديشيدن خود ادامه خواهد داد

  دكارت امتناع قول به جاودانگي در فلسفة 
اما با اين همه، دكارت با آنكه قول به جاودانگي نفس را امري ايمـاني و مبتنـي                  

 خـود را     رش فلـسفة  جـاي آثـا     شـمارد،  در جـاي       بر وحي الهي در كتاب مقدس مـي       
حـال  . شـمارد   ساز قول به جـاودانگي و در ايـن راه مؤيـد ايمـان مـسيحي مـي                   زمينه
دكـارت،    شود در چهارچوب فلـسفة        خواهيم ببينيم بر اساس آنچه گذشت، آيا مي         مي

به جاودانگي نفس به معناي ديني كلمه قائل شد؟ دكارت با استناد بـه اينكـه توانـسته           
سـاز اثبـات      خود را زمينه    ني ميان نفس و بدن بگذارد، فلسفة      است تمايز قطعي و روش    

اما بايد توجه داشـت كـه بـر اسـاس     . (CSM II 9)جاودانگي نفس معرفي كرده است
شـود    بهاي اين تمـام مـي        دكارتي، همين تمايز ميان نفس و بدن، به         مباني مابعدالطبيعة 

. نفس، نفـس مخاطـب ديـن   دكارت نه بدن، بدن مدنظر اديان باشد و نه           كه در فلسفة    
 جاودانگي مورد ادعاي اديان براي نفسي است كـه تـدبير بـدن را در عـالم بـر                     اصولاً

وفقـط    نفـسي كـه كـارش فقـط         عهده داشته است نه اينكه كـارش انديـشيدن باشـد؛            
از اينها گذشته، حيات و ممـات       . تواند داشته باشد    انديشدن باشد چه كاركرد ديني مي     

دهد، به اين معنا كه مردن بـدن نـه    عناي سنتي خود را از دست مي     دكارت م   در فلسفة 
هـاي مـادي      دادن حركت در انـدام      از دنيارفتن و قطع علاقه با نفس بلكه تنها از دست          

بودن نفس پس از بدن نيز نه به درك حقايق مربوط به عالم ديگـر بلكـه                   است و زنده  
لاً پـس از مـرگ بـدن، نفـس يـا            به همان انديشيدن است تنها با اين تفاوت كه احتما         

همان ذهن، دو كاركرد احساس و تخيل را از دست خواهد داد چـرا كـه تنهـا افعـالِ                    
اصولاً گناه و صواب بـراي نفـس        . اند  نفس هستند كه به بدن و عالم محسوس وابسته        

مدنظر دكارت معنايي ندارد چرا كه نفس دكـارتي از آنجـايي كـه كـارش انديـشيدن                  
كنـد، بلكـه    ، قطعاً گنـاه نمـي  (CSM I 335)ز ادراك و اراده ندارداست و كاركردي ج
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 خطا را بايد با التزام به تـصورات واضـح و متمـايز                كه طبيعتاً  1شود  فقط دچار خطا مي   

  .فاهمه تصحيح كرد نه اينكه مستوجب عقوبت و عذاب آن هم از نوع اخروي باشد
 جـاودانگي نفـس      دكـارت در خـصوص      مسألة بسيار مهم ديگري كه در فلـسفة       

بايـد  . شـود    فرد آدمي در دكارت چگونه تعريف مي        شود اين است كه اصولاً      مطرح مي 
ديد كه وحدت شخصي افراد آدمي در اديان بسيار مهم است و آنچه در دكـارت ايـن                  

ديگـر    سازد قول قاطع او به تمايز كامـل نفـس و بـدن از هـم                 دار مي   وحدت را خدشه  
هـا موجـودات واحـدي        شود اين واقعيت را كه مـا انـسان          اما از آنجايي كه نمي    . است

انگارانة خود تـا      هايش از موضع دوگانه     هستيم، ناديده انگاشت، دكارت در يكي از نامه       
پرسد اگر بنا به تببين       اي از دكارت مي     شاهزاده اليزابت در نامه   . كشد  اي دست مي    اندازه
جـوهري ممتـد اسـت، نفـس        نفس جـوهري انديـشنده و بـدن          ،تأملاتشده در     ارائه

 :نويـسد  دكارت در پاسـخ چنـين مـي       . شود  چگونه سبب ايجاد افعال ارادي در بدن مي       
 نفس داشته باشيم، مبتني بـر ايـن دو واقعيـت            توانيم دربارة   همة شناختي كه مي   «

انديشد و دوم اينكه آن متحـد بـا بـدن بـوده و بـا آن در                    اول اينكه آن مي   : است
ام تا اولي را درست بفهمم و دربارة دومـي بـسيار              شيدهمن فقط كو  . تعامل است 

چرا كه هدف اصلي من اثبات تمايز ميان نفـس و بـدن بـوده               . ام  كم سخن گفته  
بسا كه    است و براي رسيدن به اين هدف فقط آن واقعيت اولي مفيد است و چه              

  .(CSMK III 217-18)».هم بكندواقعيت دوم مرا از آن دور 
حـسب   گويد كه ما به سخن مي  از سه مقوله يا مفهوم اوليهب  دكارت در ادامة مطل   

امتداد : گيرد  انديشيم و همة ديگر معارف ما بر اساس آنها شكل مي            عالم مي   آنها دربارة   
شـامل فهـم و     (كه فقط قابل انتساب به بـدن اسـت؛ انديـشه            ) شامل شكل و حركت   (

 .ذهن و بدن  » وحدت«مفهوم  كه فقط قابل انتساب به ذهن است؛ و آخر از همه            ) اراده
ولي شـاهزاده اليزابـت در نامـة    . رود اما او از توضيح بيشتر مطلب در اين باره طفره مي 

                                                   
داند چراكه در     عامل خطا را نه فاهمه بلكه اراده مي       ) در تأمل چهارم  ( به ياد داشته باشيم كه دكارت        -1

  .استدكارت صدور حكم كار اراده 
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دارد و دكارت بـا قبـول ايـن كاسـتي، بـراي               نارضايتي خود را از پاسخ او ابراز مي       ديگري،    
نفـس  «: گويد  او مي . شود  تبيين بيشتر مفهوم وحدت، به دو قوة تخيل و احساس متوسل مي           

توانـد بـشناسد      تنهـايي مـي     را نيز عقل بـه    .. .كند و بدن    را فقط عقل محض درك مي     
شود،   شناسد، اما آنچه مربوط به وحدت نفس و بدن مي           ياري تخيل بهتر مي     گرچه به 

شناسـد و ايـن شـناخت     طور مبهم مـي   ياري تخيل فقط به     تنهايي و چه به     عقل چه به  
از اينرو كـساني كـه هرگـز        . حواس صورت گيرد  زماني بسيار واضح است كه از راه        

بندنـد، در تعامـل ميـان         كـار مـي     سروكاري با فلسفه ندارند و فقط حواس خود را به         
دانند، يعني وحدت آنهـا       چيز مي   آنها نفس و بدن را يك     . نفس و بدن ترديدي ندارند    

 مـا را بـا      افكار مابعدالطبيعي كه بيشتر با عقل محض سروكار دارد،        .. .كنند  را درك مي  
.. .سروكار دارد، مـا را بـا مفهـوم        .. .رياضيات كه عمدتاً با تخيل      مفهوم نفس و مطالعة     

اسـت  .. .]با ديگران [گو    اما اين جريان معمول زندگي و گفت      . كند  جسم،  مأنوس مي   
  .(CSMK III 227)».آموزد به ما ميدرك وحدت نفس و بدن را  كه نحوة 

به تأمل دوم بازگرديم كه در آنجـا دكـارت          ترشدن بحث     بهتر است براي روشن   
در فهرست صفات مـن انديـشنده،       . شمارد  هاي منِ انديشنده را برمي      صفات و ويژگي  

كـردن،   كـردن، درك    شـامل شـك   (تـايي     هشت مورد وجود دارد كه به دو دستة شـش         
كـردن و     شـامل تخيـل   (و دوتـايي    ) نكـردن   كـردن و اراده     كردن، اراده   كردن، نفي   اثبات

در خصوص دستة نخست، كلام دكارت . (CSM II 19)اند تقسيم شده) كردن احساس
چـون حـالات جـوهر        واسطة عقل يا هـم      آشكارا گوياي اين است كه آنها را افعال بي        

 آغـاز   1»نيـز «يـا   » چنـين   هـم «دوم كه بـا واژة        كند اما در دستة       بندي مي   انديشنده طبقه 

                                                   
1- "and also imagines and has sensory perceptions" (imaginas quoque et sentiens) 

دارد كه واژة  ، ابراز مي»احساس و تخيل« خويش در بحثي تحت عنوان دكارتكاتينگهام، در كتاب  جان
يـر  در اصـل عبـارت دكـارت، گويـاي تغي         ) شـود    ترجمـه مـي    alsoكه در انگليسي به      (quoqueلاتيني  

براي اطلاعات بيشتر   . آشكاري در كاستن از ميزان تأكيدي است كه دكارت بر شش مورد نخست دارد             
  Cottingham, 1989, p 122f:                                                      نگاه كنيد به
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انـد و   تايي اوليـه الحـاق شـده     به فهرست شش2شود توگويي همچون فكري بعدي    مي

او در كتـاب  . تاي نخست قـرار دهـد   رديف شش كه آنها را هم دكارت اكراه دارد از اين  
) imagination or phantasy(، حتي تصريح به اين دارد كه تخيـل  قواعد هدايت ذهن
  . (CSM I 41-2)بخشي از بدن است

اـرة    ماحصل آنچه را گفتيم در كنار سخناني بگـذاريم كـه    اگر      دكـارت در تأمـلِ شـشم درب
توان گفت او براي حـل مـشكل وحـدت شخـصي و هويـت                 دارد، مي   احساس و تخيل ابراز مي    

اـ انـدازه       فردي در انسان، در پايان تأملات شش       اـري منحـصر در جـوهر         اي از دوگانـه     گانـه، ت انگ
حاد و امتزاج دو جوهر      پا را فراتر نهاده و با قول به جوهر سومي كه از ات             4 و جوهر ممتد   3انديشنده

بسا بتـوان      گرويده است؛ امر سومي كه چه      1انگاري  گانه   سه  نهد، به    وجود مي   گفته پا به عرصة     پيش
  .(Cottingham, 1989, pp 127-132) نام نهاد6كننده كاتينگم جوهر احساس تبع جان آن را  به

ربـستن  ب  تعبيـر دكـارت رخـت       حال بايد توجه داشت كه با فرارسيدن مرگ و بـه          
بنـدد چـرا كـه     حرارت و گرما از بدن، ديگر احساس و تخيل نيز از نفس رخت برمـي    

حـس و خيـال، بـديهي     اين دو قائم به جسم و بدن هستند و با از ميان رفـتن دو قـوة           
ماند و وحدت شخـصي       است كه ديگر هيچ علقه و پيوندي ميان نفس و بدن باقي نمي            

رود   احد مركب از نفس و بدن بود، از ميان مـي          و فردي انسان كه تا پيش از اين يك و         
و اگر بنا به تعاليم ديني عالم آخرت، عالم حسي از نوع ايـن عـالم نباشـد، بـر اسـاس                
تعاليم دكارت محال است كه فرد انساني از آن حيث كه يك فرد است، پـس از مـرگ                   

بـاقي  فـرض هـم كـه نفـس او            بدن و از كار افتادن حواس و تخيلش، باقي بماند و به           
  .جهاني را نخواهد داشت بماند ديگر اصلاً تشخصّ دوران زندگي اين

                                                   
2- an afterthought 
3- res cogitans (a thinking thing)  
4- res extensa (an extended thing)  

5- trialism  
6- res sentiens (a sensing thing)  
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